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  مقدمه

ذكر مطالبي مي پردازيم كه براي روشن شدن بحث غلو و تقصير،  در اين قسمت ، قبل از ورود به بحث اصلي، به      

  .مناسب است و در فصول مختلف اين رساله، مورد استفاده قرار مي گيرد

در لغت به معناي پيرو و طرفدار است و در اصطلاح به مسلماناني گفته مي شود كه حضرت علي عليه  "شيعه"     

  ).57: 14ق ،ج 1416امين ،(ه ي شرعي مي دانندالسلام را پس از رحلت رسول خدا، خليف

مي گويد اماميه ، به طور عام به تمام فرقه هاي معتقد به نص جلي  "تاريخ شيعه و فرقه هاي آن در اسلام"مؤلف      

اما اين اصطلاح به طورخاص براي شيعه دوازده امامي . باره ي امامت بلافصل امام علي عليه السلام، اطلاق مي شوددر

ه كارمي رود كه بزرگترين فرقه ي شيعه و معتقد به امامت امامان دوازده گانه و غيبت امام دوازدهم عليه السلام، به ب

دنيا  امامت، رياست عامه بر مسلمانان است در امور دين و ، در نگاه شيعه اماميه). 147: 1362مشكور،(عنوان مهدي است

عصمت اين است كه  مقصود از. باشد "منصوص عليه"و  "معصوم "د امام بايد اماميه معتقدن. آن، نيابت از پيغمبر است و

نيز . او نباشد سهواً در ترك طاعت و ارتكاب معصيت، عمداً و انجام فعل قبيح ،هيچ داعيه اي از دواعي بر باوجود قدرت بر

بعلاوه . وند از عصمت او آگاه استبايد منصوص عليه باشد؛ يعني از جانب خداوند يا پيامبرتأئيد شود؛ چراكه تنها خدا

آن علمي است  كه علوم غيبي و همه ي  هستند و "علم لدني"شيعيان اماميه اثني عشريه معتقدند كه امامان داراي 

اين علم مخفي و لدني بر حضرت علي عليه السلام مكشوف شد و از ايشان به . مي گيرد بر دانستني هاي جهان را در

همچنين معتقدند خداوند . آينده جهان، اطلاع دارد بنابراين قول، امام از همه ي وقايع گذشته و. گرديدمنتقل  امامان ديگر

  ). 68-72: 1368مشكور،(سازد  آگاه مي امور غيبي را به امام الهام مي كند و ايشان را از اسرارعالم ،

معضلات فرهنگ اسلامي نزد مسلمانان شناخته  جريان غلو از ديرباز به عنوان انحرافي در دين و دينداري و از        

تقصير، معرفي گردد تا نسبت به اين جريان  اين بخش تلاش مي شود گوشه اي ازمسائل مربوط به غلو و در. شود -مي

  .به آگاهي لازم نائل شويم 

). 329: 6ق،ج 1405ابن منظور،(استحد اعتدال  اندازه ويا خارج شدن از حد و لغت به معناي تجاوز كردن از غلو در       

شيء است؛ يعني فرد يا چيزي بيش ازآنچه  لغت به معناي تجاوز ازحد و افراط در واژه ي غلو درمقابل تقصير است و در

صالحي نجف آبادي، اصطلاح غلو . معنوي فردي، مبالغه شود توصيف شود و يا در ستايش كمالات ظاهري و در اوست،

براي مثال، مسيح عليه السلام . انسان،چيزي يا كسي را از آن حدي كه هست بالاتر بداند« :ده استرا اينگونه تعريف كر

صالحي نجف آبادي، (»را خدا يا فرزند او بداند يا علي عليه السلام را خالق بشر يا اداره كننده دستگاه آفرينش بداند

تبيين غلو مصطلح، غلات را از فرقه هاي شيعه مي ، در "ترجمه فرق الشيعه"محمدجواد مشكور در مقدمه ). 19: 1384

داند كه در تشيع افراط نموده و درباره ائمه خود، گزافه گويي كرده و آنها را به خدايي رسانده يا قائل به حلول جوهر 

ري نيز در اشع). 181: 1353وبختي، ن( نوراني الهي در وجود ائمه و رهبران خود شده و يا به تناسخ اعتقاد پيدا كرده اند

، معتقد است غلات،  "المقالات والفرق"صاحب ). 13: 1362اشعري، ( همين توضيح را داده است "مقالات الاسلاميين"

. افراط كنندگان در تشيع و برخي از مذاهب اسلامند و خود شيعه نيز به برخي از فرقه هاي خود، اين لقب را داده است

  ). 179: 1361اشعري قمي، (يا ائمه، غلو  مي كردند  -معليه السلا –آنان در حق پيغمبر يا علي 
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غاليان شيعه، عقائد « :كامل مصطفي مي نويسد. البته برخي عقايد حقه شيعه را به عنوان غلو، معرفي كرده اند       

اي تشيع اصلي تشيع، از قبيل بداء، رجعت، عصمت و علم لدني را تأسيس نمودند كه بعدها به عنوان مبادي رسمي بر

  ). 192: مصطفي، بي تا(»شناخته شد

غلو در ذات، شامل قائل شدن به الوهيت اشخاص يا ادعاي . بحث غلو، شامل غلو در ذات و غلو در صفات مي شود      

نبوت براي كساني است كه پيامبر نيستندو غلو در صفات، به معناي زياده روي در فضايل و صفات افراد است؛ مانند افراط 

  ). 37 :1378صفري فروشاني،(در توصيف قدرت و علم يك شخص

پيامبر نسبت الوهيت  غلو، مختص مسلمانان نيست بلكه در اديان ديگرهم وجود دارد؛ همانگونه كه يهوديان به عزير     

  .دادند و مسيحيان گفتند كه مسيح، پسر خداست

خداوند . استخطاب قرآن دراين باره، متوجه اهل كتاب . روايات نيز غلو، مورد توجه قرار گرفته است در قرآن و      

اي اهل ": سوره نساء نيز مي فرمايد 171درآيه ي . ، اهل كتاب را ازغلو دردين، نهي مي كند 1سوره مائده 77درآيه 

مسيح، عيسي بن مريم فقط فرستاده ي خدا . درباره خدا، غيرازحق نگوييد كتاب،دردين خود غلو و زياده روي نكنيد و

پيامبران او ايمان بياوريد  پس به خدا و. ء نمود و روحي از طرف او بودوكلمه ي اوست كه آن را به مريم، القا

منزه است  خدا، معبود يگانه است؛ او. از اين سخن خودداري كنيد كه براي شما بهتر است. ونگوييدخداوند، سه تاست

  .2 "...ازاينكه فرزندي داشته باشد 

اهل سنت : ادي ديده مي شود كه به مواردي ازآنها اشاره مي شوداين باره مطالب زي سني نيز در در روايات شيعه و      

غلو و زياده روي در دين خود بپرهيزيد،زيرا آنان كه قبل از شما  از« :ازپيامبر اكرم صلي االله عليه وآله چنين نقل كرده اند

دو «:ي عليه السلام فرمودندو نيز امام عل) 215: 1احمد بن حنبل،بي تا، ج(»بودند، به علت غلو دردين خود نابود شدند

ديگري، دشمني كه در  از حد تجاوزكند و درباره ي من نابود شدند؛ يكي دوستي كه زياده روي و) دوطرزتفكر(شخص 

غلو و زياده روي درباره ي ما اهل بيت   از«: همچنين فرمودند). 464: 1386دشتي،(»دشمني افراط نمايد

. دوگروه از امت من، نصيبي ازاسلام ندارند« : مبر اكرم صلي االله عليه وآله فرمودندپيا). 324: 2تميمي، بي تا،ج(»بپرهيزيد

حد تجاوز كنند و بيرون  گروهي كه در دين از ديگري، افرازند و يكي كساني كه با اهل بيت من علم جنگ بر

  ).426: 14حرعاملي، بي تا، ج(»روند

آن، افراد يا  از در علم فرقه شناسي بدون قرينه به كار رود، منظور"غلات"هرگاه واژه ي: اهل سنت و مسئله غلو       

آن ها اعتقاد داشته اند كه بطور طبيعي مصداقي  فرقه هايي هستند كه به خدايي امامان شيعه يا حلول روح خدايي در

الي است كه درطول تاريخ اسلام به گروههايي بر مي خوريم كه به اين درح. جزغلات منتسب به شيعه پيدا نمي كند

غُلات منتسب به . مي گويند » غلات عباسيه «خدايي بعضي از خلفاي عباسي مانند منصور، معتقد بوده اند كه به آنان

غلات عباسيه  "م آنها به نا. اهل سنت، كساني هستند كه قائل به الوهيت يا نبوت بعضي از خلفا يا اشخاص ديگر شدند

خليفه عباسي و نبوت ابومسلم خراساني قائل شدند، اما وقتي  آنها درآغاز به الوهيت منصور، .معروف اند "راونديه  "يا  "

گروههاي ديگري كه به . منصور، ابومسلم رابه قتل رساند، بر او شوريدند و منصور با اتهام زندقه، آنان را درآتش سوزاند

شايان ذكراست كه اهل سنت، همه ي اين . حلول خداوند در او معتقد بودند، ازاين فرقه منشعب شدند امامت ابومسلم يا

گروهها را كافردانسته و از خود رانده است اما، احاديث غلو آميز فراواني درباره شخصيتهايي چون ابوبكر، عمر، عثمان و 

 و
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مدينه زلزله اي  در: به حساب نياورده اند؛ مانند اين روايات  معاويه در كتب اهل سنت وارد شده كه اين روايات را غلوآميز

مدينه زلزله  مگرمن برروي تو به عدالت رفتارنكرده ام؟ ازآن تاريخ به بعد در: نيزه خود را به زمين زد وگفت عمر. رخ داد

ي آن  معاويه حلقه تم وعلي درِآن شهر وعلم هس من شهر«:و از پيامبر نقل كرده اند كه فرمود. اي اتفاق نيفتاد

  ).34-41: 1378صفري فروشاني،(»در

  . بحث غلو درصفات ، درعلم كلام شيعه، جايگاه ويژه اي يافته است      

درعلم كلام، درباره ي بعضي ازصفات پيامبر اكرم و ائمه عليه السلام بين متكلمان شيعه اختلاف واقع شده است كه  

باب عصمت پيامبر اكرم و ائمه ازسهو، صدوق، قائل به  در. صمت وعلم غيب استدومحورعمده ي اين اختلاف، مسأله ع

: 1، ج 1367صدوق، (جوازسهو النبي والائمه شده وكساني را كه به عدم جوازسهوالنبي معتقدند، به غلو متهم كرده است

مقابل خود رابه تقصير درمقابل، برخي متكلمان همچون مفيد ، قائل به عدم جوازسهوالنبي شده و طرف ). 558-557

  ).135-136: 5،ج1372مفيد،(وكوتاهي درحق معصومين متهم كرده است

درباب علم غيب، جمعي از انديشمندان مانند علامه طباطبايي، به علم غيب معصومين درحوادث جزئي معتقدند و        

مي دانند و اين علم غيب را ) علم به ماكان ومايكون و ماهوكائن(معصومين را عالم به آنچه كه بوده و هست وخواهد بود 

است كه   در دست از طريق ائمهي اخبار دگوي ميدر اين باره ه طباطبائي علامرشحه اي ازعلم غيب ذات الهي دانسته اند 

پيغمبر از طريق وحي   علم كنند كه و اين روايتها را چنين تفسير مي آموخت  مبر و امامان غعلم همه چيز را به پي ،خداوند

مان در سراسر زندگاني خود به اما اند كه بر اين گفته ايراد كردهو  .شود مي  مبر منتهيااست و علم امامان به پي

علامهء طباطبائي به اين  .داشتند ها آگاه بودند خود را از آن به كنار مي مبتلا شدند كه اگر از آن مصيبت  هايي مصيبت

و . از طريق عادي و از طريق غير عادي شود، حاصل مي  اند از جمله اينكه علم به اشياء از دو راه هايي داده پاسخ  اشكال

اندكه امامان با علم بدين  و  بعضي چنين پاسخ داده نيست،  ير عادي را در تغيير مجاري حوادث خارجي اثريعلم غ

 امام بايد اين مشكلات را تحمل كند .دارد  تكليفي جز ديگر مردمان ،افكندند چرا كه امام مي  خود را بدان ها، مصيبت

مانعي ندارد « :نويسد و قرآني از قدرت پيمبران و اولياء مي بحث فلسفي  و هنگام) 192-194: 18،ج 1364طباطبايي، (

از همه چيز دانا و بر همه چيز توانا   مستقل برابر باري تعالي نداشته باشد،ولي اين ممكن  ممكني را فرض كنيم كه وجودي

درت داشته باشند و از همه چيز و امامان بر همه چيز ق  مبراناتر اينكه از نظر عقلي مانعي ندارد كه پي باشدو به تعبير ساده

صدوق و مجلسي  .)212:،1همان،ج (» ليكن اين علم و قدرت از جانب پروردگار به آنان افاضه گرديده باشد مطلع باشند،

اما برخي ديگر مانند ). 102: 1361و صدوق، 234:  4،ج1363مجلسي،(نيز معتقدند امام عالم به ماكان و مايكون است

   ).67: 4،ج 1372مفيد، (عصومين، جز درمواردي كه خدا بخواهد، به امور وحوادث جزئي عالم نيستندمفيد گفته اند كه م

مدرسي طباطبايي درباره سير پيدايش و رشد جريان غلو معتقد است غلو و پديده اي به نام غاليان منتسب به شيعه، به  

ازآن پس با انتقال كانون مبارزات شيعي . طورمحسوس، دركوفه رخ نمود وخود را در برخي شعارهاي كيسانيان نشان داد

 -يعني همان ها كه سلف دوازده امامي ها بودند  -ت شيعيان ميانه رواستمرار حيا به زيديان وهمزمان با آن، تكامل و

نخستين غاليان، كساني بودند . غاليان به عنوان يك جريان تندرو دركنار بدنه ي شيعه به حيات و فعاليت خود ادامه داد

پيدا شدند كه فردي از  كه به غيبت و رجعت محمد حنفيه اعتقاد داشتند اما بعدها و از اوايل سده ي دوم هجرت كساني

 دعوي اين افراد، آن مدعي، خود پيامبرِ همان امامي بود كه او را خدا فرض   معمولا ً در. مي دانستند خدا  اهل بيت را

 ز
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پنداشتند، او را  مي كردند؛ چنان كه حمزه بن عماره بربري برخلاف ديگركيسانيان كه محمد حنفيه را موعود منتظر مي

هاي سوم وچهارم سده دوم هجري،  دهه اين نوع تفكرچندان پايدارنماند، اما در. او دانست ا نيز پيامبرخود ر خواند و خدا

مي خواندند كه داراي علم غيب و قدرت  غاليان رخ نمودندكه امامان معصوم را موجوداتي فراتر از بشر گروه ديگري از

اختيارتشريع احكام آن را به آنان تفويض كرده  و رزق وكائنات بودند وعقيده داشتند خداوند كارجهان ازخلق  تصرف در

جرياني كه امام را خدا مي دانست و جرياني كه به تفويض : بدين سان درسده ي سوم، دوجريان غالي وجود داشت. است

به . ندمي گفت "مفوضه"و به گروه دوم  "غلات طياره"درمتون شيعي به گروه اول، . ِخلق و رزق به امامان اعتقاد داشت

نظر مي رسد تلاشهاي مفوضه در اواخر قرن سوم وسپس قرن چهارم بي ثمر نبود وكار به آنجا رسيد كه برخي متكلمان 

مدرسي، (قديم شيعه مثل نوبختيان در مبحث علم امام و ذاتي بودن شرايط امامت، ازديدگاههاي مفوضه پشتيباني كردند

و پنجم به بعد به جاي اينكه در قالب  فرقه هاي غالي و جماعتهاي  جريان غلو از سده هاي چهارم). 68-61: 1386

مفوضه به حيات خود ادامه دهد، كوشيد دست كم با آموزه هاي خود به  بدنه ي شيعه ي اماميه اثني عشريه نفوذ كند به 

البته به رغم اين . ستيمگونه اي كه امروزه جداي از معدودي گروههاي غالي، با گروه قابل ذكري به نام غاليان روبرو ني

 - جوامع شيعي به چشم مي تفكر برخي ازز حقيقت، بخشي از آموزه ها و انگاره هاي جريان غلو در رگه هايي ا

  ).83-84: 1383صابري، (خورد

  :برخي از انديشه هاي غلات عبارتند از       

ي در او؛ گروههايي مانند خطابيه به خدايي امام اعتقاد به الوهيت رهبر يا امام يا اعتقاد به حلول جوهر نوراني اله -1

قرامطه نيز به الوهيت محمدبن اسماعيل بن جعفرالصادق عليه السلام معتقد . صادق عليه السلام اعتقاد داشتند

  ).  69: 1353نوبختي،(بودند

زمان امام باقرعليه مي گويد در  "المقالات و الفرق"اعتقاد به نبوت ائمه يا اشخاص ديگر ؛ براي مثال، صاحب  -2

: 1361اشعري قمي،(السلام، بيان بن سمعان، ادعاي نبوت كرد و از امام خواست كه به او ايمان آورد تا نجات پيدا كند

181.(  

تعيين مرگ و  ودادن  عتقاد به تفويض خلقت، روزيغلو در فضائل و مناقب ائمه اطهار يا بزرگان ديني، به خصوص ا -3

مانند مفوضه كه معتقد بودند خداوند خلقت و تدبير امور جهان را به پيامبر اكرم و بعد يامبر و امامان؛ زندگي انسان ها به پ

  ).183: 1367البغدادي،(از ايشان به علي عليه السلام واگذار كرده است

در اين باره مي نويسد غلات، درباره  "فرق الشيعه"اعتقاد به حلول، اتحاد و تناسخ ؛ محمدجواد مشكور در مقدمه  -4

اتحاد مي گويند كه روح خداوند در بدن پيغمبران و امامان وارد مي شود و حلول مي كند؛ مانند مسيحيان كه قائل به 

درباره تناسخ نيز معتقدند . آدمي به شكل طبيعت الهي در مي آيد در اين صورت، طبيعت. حلول لاهوت در ناسوت شدند

ممكن است روح خدايي كه در پيغمبر حلول كرده، پس از وي به ائمه و از ايشان به بدن افراد ديگر وارد شود و همه آنان 

شگفت و خارق العاده  براساس اين اصول مي گويند از پيغمبر و ائمه، كارهاي. يكي پس از ديگري به مرتبه خدايي برسند

سر مي زند زيرا او با بدن جسماني خود، اين معجزات را انجام نمي دهد، بلكه روح خدايي اوست كه وي را به انجام دادن 

مثلا علي اللهيان معتقدند كه خدا در علي عليه السلام حلول كرده و با جسم . چنين اعمال خارق العاده اي قادر مي سازد

 ح
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غلات همچنين، علت عصمت پيامبر و ائمه را از گناه، . ذا از حضرت علي ، امور عجيبي سر مي زندوي متحد شده است ل

  ).186-187: 1353نوبختي،( حلول روح خدا در ايشان مي دانند

  

  :برخي از فرق غلات

ابتدا از اصحاب اودر . اين فرقه منسوب به فردي به نام محمد بن مقلاص اسدي و معروف به ابوالخطاب است: خطّابيه-   

ابوالخطاب، مهمترين و گزافه گوترين فرقه غاليه را تشكيل داد . امام صادق عليه السلام بود اما بعد از مدتي منحرف شد

: برخي از عقايد او از اين قرار است. به گونه اي كه بسياري از غلات پس از او، عقايد خود را از اين فرقه اقتباس كردند

امام، ابوالخطاب را وصي و پيامبر بعد از خود قرار داده، روح انسان هاي الهي بعد از مدتي  م خداست،امام صادق عليه السلا

  .به پيامبر ديگر منتقل مي شود و ارتكاب همه ي محرمات جايز است

مام او دروغ هاي فراواني به ا. اين فرقه منسوب به محمد بن بشير ازاصحاب امام كاظم عليه السلام است: ممطوره  -

او علم شعبده مي دانست لذا به . پس از وفات ايشان نيز قائل به اين شد كه امام موسي كاظم وفات نيافته. نسبت مي داد

اين فرقه به تناسخ و اباحه معتقد بودند، ازدواج با محارم را جايز . اين وسيله، بسياري از مردم ساده لوح را فريب مي داد

  .و زنان بين خود بودند دانسته و قائل به اشتراك اموال

عليه و اله و علي ...آنچه به اين گروه نسبت داده اند اين است كه چون محمد صلي ا. غراب به معناي كلاغ است: غرابيه -

عليه و اله نازل ...عليه السلام حتي از دو كلاغ به يكديگر شبيه تر بودند، جبرييل اشتباه كرد و وحي را به محمد صلي ا

  ).171-180: 1367،البغدادي(كرد

به نظر اينها، اين روح  الهي وارد بدن بيان . گروهي بودند كه به حلول روح خدا در پيغمبران و امامان معتقد بودند: بيانيه -

  ). 194:همان (بن سمعان از اصحاب امام صادق عليه السلام شد

 - ثير گذار بوده است كه به بررسي اجمالي آن مئجريان تفويض به عنوان شعبه اي از غلو در تاريخ شيعه، مهم و تا       

  . پردازيم

 ).71:5زبيدي، بي تا، ج(تفويض در لغت به معناي واگذار كردن كاري به ديگري و حاكم كردن او در آن كار است       

به خود واگذاشت تا  تفويض در اصطلاح علم كلام عبارت است از اعتقاد به اينكه خداوند پس از آفرينش بندگان، آنها را

درمقابل، اشاعره هستند كه همه افعال بندگان را منسوب به خدا . هر كاري كه مي خواهند بكنند و اين اعتقاد معتزله است

اما تفويض در اين بحث، معنايي غير از نزاع معروف ). 142: 4،ج1383سبحاني، (دانند و انسان را مجبور اراده الهي -مي

آنچه به فرقه مفوضه مربوط مي شود، اين است كه در معناي تفويض بگوييم خداوند، پيامبر . دارد در باب جبر و اختيار

اكرم و ائمه را آفريد و خلقت و روزي رساندن و پرورش و زنده كردن و ميراندن بندگان را به آنها واگذار 

قه هاي غلات به شمار آوريم، اين گروه، چه مفوضه را گروهي مستقل بدانيم و چه آنها را جزء فر). 14: 1362اشعري،(كرد

مي گفتند چون عرفت پيامبر و ائمه مي شناختند ومخالفان عقايد خود را به نام مقصره يعني كوتاهي كنندگان در م

مقصرين به اين نكته نرسيدند كه محمد، خالق است و امر به او واگذار شده، بايد مراقب حلال و حرام باشند و اعمال 

فقه اسلامي را انجام دهند كه در حقيقت، اين اعمال، غل هايي است براي آنان به منظور عقوبت آنها در كوتاهي  مقررّ در

  ).229: 1378صفري فروشاني،(در معرفت 

  ط
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ائمه عليهم السلام نسبت به جريان غلو، حساسيت فوق العاده اي از خود نشان دادند، تا آنجا كه خطر غلات را         

از خطر يهودي ها و نصاري و مشركان بيشتر مي دانستند و با تلاش پيگير خود توانستند انحراف آنها را به  براي اسلام

در احاديث متعددي كه از امامان نقل شده، ايشان به صراحت و . شيعيان نشان دهند و بطلان عقايدشان را اثبات كنند

در روايتي آمده است يكي از ياران امام . نفرين مي كردند شدت، پديده ي غلو را نفي كرده و گروه هاي غالي را لعن و

اي صالح، به خدا «  :روزي امام به او فرمود. صادق عليه السلام به نام صالح بن سمل، اعتقاد به ربوبيت امام صادق داشت

كنيم، ما را عذاب سوگند كه ما بنده و مخلوق هستيم و پروردگاري داريم كه او را عبادت مي كنيم و اگر او را عبادت ن

همچنين نقل شده است كه امام صادق عليه السلام در رد اعتقاد كساني كه مي گفتند ). 218:كشي، بي تا(»خواهد كرد

به خدا سوگند، ارزاق ما را جز خدا تقدير و اندازه گيري نمي كند؛ من، « :ائمه روزي بندگان را اندازه گيري مي كنند فرمود

واده ام احتياج داشتم، سينه ام تنگ و فكرم مشغول شد تا اينكه رزق آنها را تأمين كردم و نفسي خود به غذايي براي خان

غلات، كافرند و « :و نيز امام رضا عليه السلام درباره مفوضه و غلات فرمود). 207-208:همان(» به راحتي كشيدم

  ).328: 25،ج1335مجلسي،(»مفوضه، مشرك

تقصير به  "معجم الوسيط"در. به معناي خروج از حد و اندازه به سوي نقصان و تقليل استتقصير، در مقابل غلو و         

  ). 1584:2ج ، 1382البستاني، ( ردن، آمده استمعناي كوتاهي ك

ديدگاهي است كه  نسبت به منزلت و جايگاه اهل بيت عليهم السلام مطرح مي شود و  "تقصير "در اصطلاح كلامي،

ن و منزلت امامان ٔچنان شا  صاحبان اين ديدگاه، بر خلاف عقيده ي غلات،. مي گويند "مقصره " صاحبان اين انديشه را

امامان و علماي شيعه با اين نگاه . را پايين آورده اند كه آنان را همسنگ و هم طراز انسان هاي عادي معرفي كرده اند

  ).650: ق  1414طوسي، (مخالف اند، گرچه خطر ديدگاه غلات را بيشتر مي دانند 

درباره مبناي كلامي صدوق، مفيد ومجلسي مي توان گفت بنابر دوره اول كلام اسلامي كه به كلام نقلي موسوم است، 

صدوق در بيان اعتقادات از آيات و روايات استفاده كرده و تقريبا در آثار او از استدلالات عقلي، خبري نيست؛ او كه نص 

مفيد، در مسائل . حجت مي داند و در بكارگيري استدلال عقلي و منطقي محدود استگراست، در عقايد، خبر واحد را 

اعتقادي، احكام عقل را معتبر مي داند و به آنها تمسك مي كند ولي در مجموع، عقل را نيازمند وحي مي داند البته نه به 

در مورد مشرب فكري اش  مجلسي، شخصيتي است كه. هر حكم عقلي بدون تأييد وحي معتبر نباشداين معنا كه 

اگر چه او از استر . قضاوت هاي متفاوتي شده؛ برخي او را يك اخباري و برخي اصولي و بعضي ميانه ي اين دو دانسته اند

تأثير پذيرفته اما مجلسي، براهين و احكام عقليه را قبول دارد و آن را در رد يا  -كه اخباري تندرويي بوده است -آبادي

  .ار و شرح آنها، مستند و حجت خود قرار مي دهدقبول معاني اخب

اين پايان نامه در صدد است مسئله غلو و تقصير را از منظرصدوق، مفيد و مجلسي بررسي كند و نظرات آنان را       

اين تحقيق در حوزه جريان شناسي غلو و تقصير يا بررسي تاريخي اين موضوع نيست و . تبيين و سپس مقايسه نمايد

  . به كاوش كلامي در نظرات افراد مذكور مي پردازدصرفاً 

  :اهداف اين تحقيق شامل موارد زير است      

اين . امامت ايشان به دست آوردن ويژگي هاي پيامبر و امام از نظر افراد مذكور  براي فهم ملاك ها و حدود نبوت و. 1

 .آراء اين انديشمندان  مي گرددكار باعث روشن تر شدن محدوده و ملاكهاي غلو و تقصير در 
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 .تبيين نظرات صدوق، مفيد و مجلسي درباره ي غلو و تقصير. 2

  . به دست آوردن وجوه اشتراك و اختلاف نظرات در مقايسه باهم. 3

  :تحقيقسؤالات 

 ويژگي هاي اصلي معصومين عليهم السلام از ديد اين سه تن چيست؟ - 

 غلو و تقصير برچه مباني استوار است؟نظر صدوق، مفيد و مجلسي درباره  - 

 موارد اشتراك و اختلاف اين افراد در اين موضوع كدام است؟ - 
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  :فصل اول

  نظرات شيخ صدوق 

 

در اين مسير، ابتدا به . در فصل اول، نظرات صدوق پيرامون غلو و تقصير در مورد پيامبر و امام را بررسي مي كنيم      

پردازيم و سپس  هاي او و سپس به تعريف امام و بررسي صفات امام از نظر صدوق مي تعريف پيامبر و  بيان ويژگي

به ذكر است كه راه بدست آوردن حدود غلو و تقصير، دستيابي به  لازم. شويم وارد بحث اصلي يعني غلو و تقصير مي

است؛ به همين منظور براي رسيدن به هدف اصلي اين رساله يعني ... هاي معصومان همچون علم، عصمت و  ويژگي

بررسي غلو و تقصير از منظر صدوق، مفيد و مجلسي، به دست آوردن ويژگي هاي پيامبر و امام، ضروري است تا از 

  . روشن گردد –يعني فروتر رفتن از ملاكها  –و تقصير  -يعني فراتر رفتن از ملاكها –طريق اين موارد، غلو 

  

 پيامبران -1- 1

  تعريف پيامبر-1- 1-1

گويد نبوت، از نَبوت گرفته شده به معناي چيزي كه از زمين فاصله بگيرد پس  صدوق در بيان معناي لغوي نبي مي     

او بيش از اين درباره تعريف پيامبر ). 114: 1361صدوق، . (عت و بلندي و معني نبي، رفيع استمعناي نبوت، رف

توان اعتقاد او را در روايات مرتبط با اين موضوع جستجو كرد؛ در رواياتي كه صدوق نقل  دهد اما مي توضيحي نمي

خود معجزاتي دارند و براي شناساندن خداوند  اند، با اند، از سوي خداوند تأييد شده كند، پيامبران برگزيدگان خلق مي

  ).249و  45: 1357صدوق، (اند  به مردم انتخاب شده

صدوق در مقايسه بين انبياء و فرشتگان، بر اين باور است كه انبياء، رسولان : شأن و جايگاه پيامبران - 1- 1-1- 1 

گويد خداوند به ملائكه  ي ملائكه بر آدم عليه السلام، مي او در رابطه با سجده. و حجتهاي خداوند، از ملائكه برترند
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كه، احترام به آدم عليه السلام كند مگر اينكه آن شخص، افضل از ملائكه باشد و سجده ملائ امر به سجده بر كسي نمي

وآله را از تمام ملائكه  عليه االله او پيامبر اكرم صلي. السلام در صلب او بودند بود به جهت اينكه پيغمبر ما و ائمه عليهم

و من از جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل : فرمايد وآله مي عليه االله حضرت رسول اكرم صلي«: گويد داند و مي برتر و بهتر مي

نويسد اعتقاد به اينكه پروردگار عالم، هيچ  او مي. »از تمام ملائكه مقربّ، افضلم و من بهترين خلق و آقاي اولاد آدمم

ها محبوب ترين مردم نزد  السلام خلق نكرده و آن وآله و ائمه عليهم عليه االله اي برتر از حضرت محمد صلي آفريده

وآله و اهل بيت او  عليه االله داوند، تمام خلق را براي محمد صليگويد خ صدوق مي. خداوند هستند، واجب است

او در جاي ديگر با ذكر روايتي ). 63-68: 1343صدوق، (آفريد آفريده و اگر آن ها نبودند، خدا هيچ چيزي را نمي

 بعضي افراد قبيله قريش به رسول خدا: السلام فرمود امام صادق عليه«: كند علت اين برتري را روشن مي

من : ي انبياء برترند در حالي كه آخرين نبي هستند، ايشان فرمودند گفتند به چه علت ايشان از بقيه وآله مي عليه االله صلي

: 1ق، ج1385صدوق، (» ...اولين كسي بودم كه براي پروردگارم اقرار كردم و در هنگام اخذ پيمان خداوند، بلي گفتم

124.( 

 هاي پيامبران ويژگي-2- 1-1

هاي اصلي مانند علم و عصمت، بين پيامبران و امامان، مشترك است  هاي پيامبران، مخصوصاً ويژگي بيشتر ويژگي      

هاي پيامبران از امامان، اقدام كرده ايم، ولي گاه،  و با وجود اينكه در رساله به تقسيم بندي و جدا كردن ويژگي

سعي نويسنده . دو دسته، عين يا شبيه به هم مي شودتفكيك حقيقي در اين زمينه، ممكن نيست و ويژگي هاي هر 

برآن است كه حتي المقدور، از تكرار موارد مشابه در بخش ويژگي هاي پيامبران و امامان پرهيز كند و به ذكر آن در 

  .يك جا بسنده نمايد

  پيامبران عصمت - 2-1- 1-1

 به بيان حدود آن در پيامبران و امامان پرداخته، تعريفي از عصمت ارائه نكرده و فقط صدوق در تأليفات خود       

  .است

او معتقد است . داند صدوق، همه انبياء، رسولان و امامان را از هر ناپاكي معصوم مي: افراد داراي عصمت -الف      

او بر اين باور است هر كس عصمت آنان را . شوند و همواره مطيع خداوند هستند ها، هيچ معصيتي مرتكب نمي آن

  ).71: 1343صدوق، (قبول نكند، جاهل و كافر است 

شوند، نه صغيره و  از نظر صدوق، انبياء، رسولان و ائمه هيچ گناهي مرتكب نمي: ي عصمت زمان و محدوده -ب      

از  –ها از ابتداء امرشان  آن. دهند كند انجام مي ها امر مي كنند و هر چه خداوند به آن همچنين نافرماني نمي. نه كبيره


